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ملیحـه جهانبخـش|«چـادرِ سـیاه مـادر» از آن عبارت های کوتاه مقدسـی اسـت که وقتی بـر زبان مـی آوری نوسـتالژی های غریبی 

در ذهنت مرور می شـود. شـبیه خاطرات بچگیا در روضه های خانگی، وقتی مادرها به ذکر مصیبت گوش می دادند و می گریسـتند 

و صورتشـان را زیـر چـادر پنهـان می کردنـد، یـا تداعـی کوچه هـای عـزاداری کـه به وقـت عبـور هیئت هـا، یک گوشـه از چادر سـیاه 

مـادر را در مشـتان نگـه می داشـتیم کـه مبـادا     دسـتان رها شـود و گم شـویم... چادر سـیاه مـادر از هـان بچگی ها انـگار خودش 

توسـل و پنـاه بـود، مقـدس بـود شـبیه بیرق هـای عـزاداری کـه حرمتشـان همیشـه بایـد حفظ شـود. شـاید بـرای همین اسـت که در 

بسـیاری از مداحی هـا و شـعرهای مذهبـی پیراهـن سـیاه عـزاداری و چـادر سـیاه مـادر و بیرق هـای عـزا بـا هـم عجیـبن شـده اند و 

ایـن قرابـت تا حدی اسـت کـه بعضی از بچه هـا در ایام عـزاداری چادر سـیاه مادر را بـه امانـت می گیرند تا خیمـه کوچکی به پـا کنند.

امـا شـاید کمتر کسـی بـه این فکـر افتاده باشـد کـه با چادرهای سـیاه می شـود یـک محله را سـیاه پوش کـرد. ایـده ای که بانـوی طلبه 

جوانی در دهه دوم محرم آن را در یکی از محله های مشـهد اجرا کرده اسـت.
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